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 دقیقه  5/24مدت: 

 درس فقه معاصر.   25/2/1403شنبه الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سه بسم 

و    دنای س  یعل  یالله تعال  ی و صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  م یالرج  طانیاعوذ بالله من الش 

عل  یاب  نای نب و  الط  ی القاسم محمد  ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه و    نیالارض  یالله  ارواحنا 

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل  فیفرجه الشر  یعجل الله تعال

گذاری مانعیت مغیی شدن خیار به تفرّق که آیا  « بررسی و ارزش بالتفرّق   الخیار  تغیی   مانعیة  وتقییم  دراسة»

«، این متغیی شدن خیار به تفرق، این آیا مانع هست  حَتَّى یَفْتَرِقَایا یَفْتَرِقَا ما لم الْبیَِّعَانِ باِلْخیَِارِ که فرمودند »این

« اطلاق  بِالخِْیاَرِاز  می الْبَیِّعَانِ  که  ما  چون  می «؟  کنیم  استدلال  »خواستیم  باِلْخِیاَرِگفتیم  شامل  الْبَیِّعاَنِ  مثلاً   »

« این قید  الْبیَِّعَانِ بِالْخِیاَرِجوری بود » گوید بله، اگر اینشود. حالا کسی میشخص اعتباری هم فرض کنید می

ها دارای خیار هستند مادامی که متفرق نشدند، مادامی که از هم جدا  گفتیم بله، اما گفته اینای نبود میتغیی

شود این خیار مال جایی است که این تفرق، این جدا  نشدند یا تا وقتی که از هم جدا بشوند. پس معلوم می

شدن امکان دارد، قابل فرض است. اما جایی که تفرق و جدا شدن قابل فرض نیست، پس بنابراین این مغیی  

نمی  « »الْبَیِّعاَنِکه   می باشد شاملش  یا  شود. حالا  است  درست  این حرف  ببینیم  کنیم  بررسی  را  این  خواهیم 

المقتضی تامجواب دارد؟ » ادله والآن، لو فرضنا أنَّ  اکنون اگر فرض کنیم که مقتضی برای شمول  ی خیار  « 

«  »الْبَیِّعاَنِ .  بِالْخیَِارِ«»  « گفته»الْبیَِّعَانِ گوییم  مجلس برای شخص اعتباری تام است. خود مقتضی تام است. می

که مقتضی تمام شد ببینیم این تقیید  شود. خب حالا بعد از این گفتیم شامل بعض اصناف از شخص اعتباری می 

المقتضی تام  به این غایت مانع هست یا نه؟ »  به این غایت، این تغیی  « این مانع  فهل تغیّی الخیار بالتفرق أنَّ 

می اعتباری  شخص  برای  خیار  »ثبوت  نه؟  یا  وجوهشود  بعدة  المانعیة  هذه  بیان  که  یمکن  کسانی  حالا   »

کهمی هست.  وجوهی  به  مانعیتش  تقریب  و  بیان  این  است،  مانع  این  بگویند  الوجوه»   خواهند  که  سنسرد   »

که اشکال  با این  ،«بها  أولاً مع مناقشتها الخاصة »  زودی این وجوه را نقل خواهیم کرد و ردیف خواهیم کرد به

کنیم. بیان  را  یک  هر  به  الإشکال  »  اختصاصی  مع  المذکور،  الافتراق  مانعیة  لعدم  العامة  الوجوه  نسوق  ثم 
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کلها  الوجوه  فی  این  .«المشترك  یکی  است.  نحو  سه  ما  بنابراین  میپس  ذکر  را  وجه  هر  اشکال  که  کنیم 

 این وجه خودش چه اشکالی دارد؟  ،کنیموجه را هم بیان میاختصاصی به این

کنیم و بعد اشکال مشترك آن وجوه را  ها را بیان می آن  ؛ای که اختصاص به جای خاصی ندارددو: وجوه عامه

شود و مشترك است. پس بنابراین  کنیم. اشکالی که دیگه برای تمام وجوه، در تمام وجوه وارد می هم بیان می 

. بعد وجه عام را هم  یمکنکنیم، اشکال مختص به هر وجه را هم بیان می ها را ذکر می های، وجه یک: این وجه 

 کنیم.  بیان می 

ی وجوب وارد است آن  ی وجوب، بر همه ی وجوه که دیگه این اشکال در همه سه: اشکالات مشترك به همه

بیان خواهیم کرد. حالا » المانعیةرا هم  عبارة عن:  وجوه  الوجوه  تالیه: »:  «هذه  الأول امور  یُذکر هذا    الوجه 

بالافتراق وهذه    یًما هو مغیالوجه لعدم ثبوت الخیار للموکلین المتفرقین حال العقد، وهو أن خیار المجلس إنّ

الخیار  یثبت  فکیف  الأول،  من  هنا  حاصلة  نیست.  الغایة  درست  نه،  گذاشته  فتحه  که  موکَلین  عبارت  این   .»

 موکِلین است.  

ها متفرق هستند. یعنی بایع  ها آمدند معامله کردند و موکل بیان اول یک بیانی است که فقهاء در جایی که وکیل 

مثلاً بایع توی    ؛ها آمدند با هم معامله کردند این  ،وکیل یک نفر است، مشتری هم وکیل یک نفر دیگری است 

جا دو نفر را، او یک نفر را وکیل کرده، این هم یک نفر را وکیل  مشهد است، مشتری هم توی شیراز است. این

این بفروشید. حالا  بروید  قم هست  در  منزل من که  این  در  کرده گفته  که  موکلی  این  که  است  این  جا بحث 

ها خیار مجلس دارند یا ندارند؟ خب بعضی فقهاء فرمودند  مشهد است و آن موکلی که در شیراز است این

این  است.  تفرق  آن  غایت  که  است  جایی  در  مجلس  خیار  چرا؟ چون  هستند.  ندارند.  متفرق  اول  از  که  ها 

ها خیار ندارند دیگه. چون جایی که خیار است به تفرق از بین  ها حاصل است. پس بنابراین این غایت در آن 

شود  جور گفته می جا هم همینها خیار ندارند. حالا این جا که از اول تفرق حاصل است پس این رود. این می

ها قابلیت جدا شدن از هم را  چون این   ؛جا تفرق تحقق نداردکه به این بیان در بحث ما هم گفته بشود که این 

با هم نیستند. بانک مثلاً کذا با بانک کذا اصلاً اجتماع ندارند    ،ندارند. پس بنابراین ... یا اصلاً متفرق هستند

ها  ها مثل دو موکل متفرق هستند. آن بانک فلان، بانک مثلاً مرکزی با بانک صادرات، خب این جا. ایندر یک 



79_14030225_shabzendedar_fegh moaser (2 ) 

3 

 

ها در مجلس واحد  توانیم بگوییم این جا نیستند. یک مجلس واحد نیستند. نمیاصلاً متفرق هستند. یکی، یک 

نه.  هااش شیراز است. آناش مشهد است یکی ها هم یکیهایی هستند که آنبودند. مثل آن دوتا موکل   هم 

آنچه میطور  اینجا  چون  آنگوییم  برای  مجلس  خیار  پس  دارند  تفرق  اینها  ندارد.  معنا  این  ها  هم  جا 

و این وجه اول ذکر    «یُذکر هذا »ها معنا ندارد.  های اعتباری چون تفرق دارند خیار مجلس برای آنشخص 

می عقد.  گردیده  حال  در  دارند  تفرق  متفرقین،  موکل  دو  این  که  موکلینی  برای  خیار  ثبوت  عدم  برای  شود 

أن  »  شود که« آن وجه این است که، آن وجهی که برای این مسئله؛ یعنی برای موکلین متفرقین ذکر میوهو »

بالافتراق  مغیى  هو  إنّما  المجلس  شده، خیار  افتراق  به  مغیای  مجلس  خیار  من  »  «  هنا  حاصلة  الغایة  وهذه 

گذارد اصلاً آن خیار بیاید. این تفرق وقتی خیار  این غایت از اول حاصل بوده اصلاً. پس بنابراین نمی ،«الأول

بنابراین   یثبت الخیار«.گذارد بیاید اصلاً. »فکیف  که از اول باشد خب نمیاینفکیف    برد.باشد او را از بین می 

جا. یعنی  الفقاهه نقل کردند در آن شود ثابت بشود برای این؟ این وجه را از مصباح خیار مجلس چگونه می 

 الفقاهة این مطلب را فرمودند.  شان مصباح حسب تقریرات بحث محقق خودی به 

اش درست نیست. »و هما  مقداری ادبی « این عبارت یک هما وجود تنزیلی  الوکیلین ووالادعاء بأنّ اجتماع  »

تنزیلیٍ للوکیل، لا  للموکلِ  وجوب  ینسب  والتفرق  الاجتماع  غیر صحیح؛ لأن  الموکلین  فهو مساو لاجتماع  ین 

جا بگویند که درست است آن موکل توی مشهد  ها خواستند اینبعضی  .هما«وما شابه  الموکل کالقیام والقعود

وکیل  ولی  است  کأنّه آن ست، آن موکل در شیراز  باشند  وقتی توی یک مجلس  ها هم توی یک مجلس  ها 

جا هست.  هستند. چرا؟ چون وکیل وجود تنزیلی موکلش است. وقتی این وجود تنزیلی آن است کأنهّ او این

کند. این حج، این نائب وجود  رود حج می ماند. این میت از دنیا رفته، حالا نائب میمثل مثلاً باب نیابت می

شود. یا شخصی که  کند. فلذا دیگه از عهده او ساقط میعنه است پس کأنّه او دارد حج میتنزیلی آن منوب

« یک کسی را  که خودش مباشرتاً حج برود در زمان حیاتش، در مواردی گفتند »یجهز نائباً عاجز شده از این 

جا آورد. حالا  رود وجود تنزیلی این است. پس کأنّه این حج را بهباید تجهیز کند بفرستد. آن کسی که می

ها وقتی توی مجلس هستند پس کأنّه موکلین هم در مجلس  گوید آقا، وجود تنزیلی موکل است. آنوکیل می

ها هم متفرق شدند خیارشان از  ها متفرق شدند، گویا آن حضور دارند. پس بنابراین خیار دارند. وقتی وکیل 
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می  می بین  فقه  رود.  درد  به  است،  شعری  و  شاعرانه  حرف  این  است.  نادرستی  حرف  حرف  این  فرماید 

که اجتماع وکیلین در حالی که این دو وجود تنزیلی موکلین  « ادعاء به این »والادعاء فرماید که  خورد. مینمی

که این دوتا وجود تنزیلی موکلین  «. این اجتماع وکیلین با توجه به اینجتماع الموکلینلإ  فهو مساوٍهستند، »

جاهایی که فتحه گذاشته اشتباه است.  ی اینهستند، این مساوی و برابر است با اجتماع خود موکلین که همه

می گذاشته،  لام  روی  این  البته  بخوانیدموکلَین،  تثنیه  بگوید  نگذاشته  ،موکلیَن  ؛ خواهد  کاف  بنابراین   ؛ روی 

ادعا  این  ندارد.  الموکل  لأنّ«. چرا؟ »غیر صحیح»  اشکالی  للوکیل، لا  والتفرق ینسب  « چون عرفاً  الاجتماع 

دهند  جا توی عرف نسبت نمی ها، هیچگویند وکیل ها با هم هستند یا الان متفرق شدند، می این اجتماع که این 

های ها یک حرف ها، اینها که شما بیایید بگویید این وجود تنزیلی است و این ها و این حرف این را به موکل

« مثل قیام و قعود  کالقیام والقعود وما شابههماگوید این حرف را. مثل چی؟ »شاعرانه و این ... و الا عرف نمی

میمی نشست  وکیل  مثلاً  اگر  میماند.  شد  بلند  وکیل  نشسته؟  هم  موکل  نه.  گویند  شد؟  بلند  هم  او  گویند 

بیع  شراء و امثال ذلک و  طور که این افعال که دیگری انجام بدهد نسبت به وکیل داده نمی همین شود، این 

علیه لا خیار مجلس لشخصین    وشود. این » ها هم نسبت داده نمی این خیار و إعمال خیار و فسخ و  

« بنابراین خیار مجلس برای دو شخص اعتباری که متفرق  اعتبارین متفرقین كمسجدین أو بنكین.

این  این دو مسجد  ها  هستند که تکویناً  متفرق هستند اصلاً جدای از هم هستند مثل دو مسجد، ولو 

ها گفته  گویند توی مجلس واحد هستند. یا دوتا بانک این ها نمی کنار هم هم ساخته شده باشد ولی این 

 شود. نمی 

 س: ... 

 با....  رود آن طرف و آن طرف، هیأت دولت اجتماع ندارد جا هم زید می آن ج: 

 اش را بگوییم ببینیم ... این وجه اول بود »مناقشته« این وجه مناقشه خب حالا 

 س: ... 

شود پس این تفرقه اگر از اول وجود  استدلال این بود که وقتی تفرقه موجب زوال خیار می   ،ج: نه

گذارد خیاری موجود بشود، یعنی خلاصه تفرقه ضد خیار است درست؟ این ضد  داشته باشد نمی 

گذارد خیار بیاید، اشکال این  شود پس اگر از اول موجود است نمی وقتی موجود شد باعث زوال می 

خیار المجلس إن ما هو    هو أن    و جور گفته شد، گفته شد »جور گفت، این جور بود دیگر، این بود. این 

الغایة حاصلة هنا من الأول  مغیى بالافتراق و  ی خیار است از اول  « این چیزی که بردارندههذه 

 گذارد خیار موجود بشود. حاصل است پس نمی 

 س: ... 
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قج: نمی  حالا اشکالی که هست در همین نکته است که نه این قیاس    ... گذارد خیار، چون این تفر 

کند بعد از مجلس وقتی پیدا  درست نیست بگوییم که اگر بود باعث زوال است، وقتی تحقق پپدا می 

نمیمی بود  اول  از  اگر  پس  است،  زوال  موجب  نیست.  شود  درست  این حرف  باشد  خیار  گذارد 

ق بعدالوجود کاشف از رضایت است کما این  شود،  که از حدیث شریف هم استفاده می چرا؟ چون تفر 

ق بعد   یعنی اگر دو نفر با هم نشستند معامله کردند فسخ نکردند بلند شدند از هم جدا شدند، این تفر 

ق  که پس راضی هستند به این معامله و الا خب فسخ میالوجود اماره هست بر این  کردند. اما تفر 

گویید  کند. شما آمدید می کند. بنابراین این دوتا با هم تفاوت می من الاول این دلالت بر رضایت نمی 

ق بعد الوجود، بد وجود اجتماع این مذیل خیار است، پس  که چی؟ شما می  ق، تفر  گویید که این تفر 

 وقتی از اول موجود است باید نگذارد خیاری موجود بشود، این نه، این حرف درست نیست. 

« تفرق از مجلس عقد که او رافع خیار  للخیار  هو رافع    إنَّ التفرق عن مجلس العقد و فرمایند »می

تفرق »  این  یوجب است  تفرق  لا  که  مسأله  این  و  «  است  است »لا  عن مجلس  موجب رفع خیار 

لأنَّ  شود، چرا؟ »« از اول، این موجب آن نمی للخیار من البدایةالاجتماع مانع  أن یكون عدم    یوجب 

« چون تفرق بعد الاجتماع این ممکن است بوده  افعالتفرق یمكن أن یكون من باب الرضا النوعي للر

کاشف است از   این تفرق است چون نوعاً  باشد از باب رضای نوعی برای رافع، یعنی رافع که 

که اشاره شده  اشیر الیه« کما این   كمارضای نوعی بر معامله این را فلذا شارع مزیل قرار داده. »

ضَا  فَإذِاَ افْترََقَا فلََا خِ است به این که از باب رضا هست در عبارت روایت که فرمود: » یاَرَ بعَْدَ الر 

«، »اذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما« یعنی از این بایع و مشتری، یعنی این تفرقِ کاشف  مِنْهُمَا

این معامله دیگر راضی شدند، آن دلهره و اضطراب و شک و   این دوتا هست که به  از رضای 

چنین کاشفیت  که فسخ کنند از هم جدا شدند. چون  شان از بین رفته و حالا دیگر بدون این تردیدهای 

جا هم ممکن است شخصاً نباشد حالا    جوری است حالا یک البته یک جایی هم نوعاً این   ارد نوعیه د 

اما بحسب نوع وقتی    ؛خجالت کشیده ممکن است رضایت نداشته باشد یا مثلاً ترسیده از یک چیزی

این چیزها هست نوعاً کشف می  باشد که  ثابت نشده  یا  نباشد  این چیزها در کار  این که  که  کند از 

النكتة لا توجد في    ها راضی بودند، بله »کما اشیر الیه فی عبارة فلان فی صحیحة فضیل و هذه این 

البدایة. من  الاجتماع  آن عدم  اما  آن «  برای  اجتماعی  اول اصلاً  از  که  در  جایی  نکته  این  نبوده  ها 

دانم شیراز است موکل  که نمی که مشهد است و آن شان کاشف باشد از، آن جا نیست که این تفرق آن

این  که  است  کاشفی  این  چه  هستند  است جوری  این  هم از  و  شخصیت  ؟  دوتا  یا  بانک  دوتا  چنین 

این  ممثلین حقوقی  برای  بله  ندارند،  کاشفیتی  چنین  گفتیم  ها  بود،  جدا  بحثش  ممثلین  که  دارد  شان 

این  ممثلین که خیار دارند حالا بحث  این وجه اول بود که  مان در خود شخص حقوقی است. پس 

آمد ولی  سره در موکلین ذکر فرموده و عین آن بیان در بحث ما هم می وجه را محقق خوئی قدس

   جا هم تمام نیست. جا تمام نیست این این فرمایش در آن 

 ...   «الوجه الثاني»

 س: ... 

جا دوتا فتوا دوتا نظر،  ، منافاتی ندارد خیال مجلس است دیگر، آخر این گوید فایده ندارد ج: نه می 

نیست، شارع خیار را برای  شان واحد  ها مجلسجا خیار مجلس نیست چون این که بله این یکی این 

خواهید خیار مجلس داشته باشید بلند شوید بیاید کنار هم تلفنی نکنید، خب  مجلس قرار داده، اگر می
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که    شان را عوض کرده همان که اگر مردم زندگی که اشکالی ندارد، مگر ما ملزم هستیم به این این 

چنینی است.  جا هم هست؟ نه. شارع فرموده در این صورت این جا دیگر گفته بگوییم این شارع یک 

که فتوای دیگر این است که این مجلس البیع مقصود است و  و اما این فرمایشی که شما، دو: این 

می دارند صحبت  تلفنی  این وقتی  ولو  است  البیع  مجلس  این  فاصله کنند  باشند  که  داشته  مکانی  ی 

کنند یا با سایر وسایل ارتباطی الان مثلاً اینترنت است با هم چیز  مجلس البیع، دارند با هم تلفن می 

رود دیگر. حالا دیگر  کنند، همین که خاموش کردن مجلس بیع از بین می هستند دارند معامله می 

که از مجلس بیع رفته بیرون. این خودش یک مسألة  أخری که  دوباره بخواهد تماس بگیرد مثل این 

 پسندد. تابع آن نظری است که فقیه کدام را می 

 س: ... 

نکته  نکته   ج:  این  کأن   یعنی  الرضا«  بعد  »و  این است  شارع  که  است  این  ای  کرده،  ملحوظ  جا 

 آید. ائی و اولی نمی ای که شارع ملحوظ کرده این نکته در تفرق بد نکته 

 س: ... 

جا  گوییم که مثلاً بگوییم اگر متفرق شدند و این تفرق مثلاً آن شود، علت نمی ج: نه مانع اطلاق می 

که با هم نشسته بودند یک مرتبه حالا توی غزه است  جوری گفتیم کاشف نوعی نبود، مثل این این 

جا هم خیار مجلس  مثلاً، یک مرتبه موشک آمد از ترس یک مرتبه ناخودآگاه جدا شدند، خب آن 

که این تفرق از باب ترس بوده از باب دلهرگی بوده، از باب رضایت نبوده  دیگر ندارند ولو این 

آن  نیست  کاشف  این  نه  اما  این  درست؟  البته  ندارند  دیگر  هم  مجلس  خیار  حال  عین  در  ولی  جا 

 تفرق. 

الثانی:   الخیار، و»الوجه  أن    الافتراق هو غایة هذا  للحكم، أي  قیداً  إما أن تكون  الخیار    الغایة هذه 

كیف كان فالخیار    یثبت عند عدم الافتراق، أو یكون قیداً للموضوع، أي للمتبایعین غیر المفترقین؛ و 

ع یثبت  الافتراقلا  حصول  إمكان  عدم  »البیعان  ند  خب  که  است  فرموده  که  است  این  دوم  بیا   »

جا این حتی یفترقا یا الی ان  بالخیار ما لم یفترقا« یا »حتی یفترقا« که اختلاف روایات هست. این 

قید   این  که  است  این  احتمال  یکی  دارد  وجود  آن  در  احتمال  دو  کجاست؟  برای  قید  این  یفترقا 

چنین صفت را دارند متفرق نیستند این لهم الخیار، پس موضوع  موضوع باشد یعنی بیعانی که این 

می مشخص  دارد  را  موضوع  است  موضوع  قید  که  این  دارد  قید  موضوع  ندارد،  قید  خیار  کند، 

ها خیار مجلس دارند، این یک احتمال است، احتمال  بایعینی که متفرقین نیستند مجتمعین هستند این 

چنینی که عند التفرق  دوم این است که نه این قید خیار باشد، قید حکم باشد. یعنی بایعان خیار این 

فرمایند باشد چه آن باشد چه این باشد این  شود دارند که این قید حکم است. هرکدامش میزائل می 

باشد چه قید حکم باشد در جایی معقول است که امکان    در جایی معقول است چه باید قید موضوع 

تفرق وجود داشته باشد. و الا اگر امکان تفرق وجود نداشته باشد گفتن این مسأله و آوردن این قید  

این  بگویند دو بچه نادرست است. مثل  این است که ولی  ی شیرخوار حکم که بگویند مثلاً  شان  شان 

این دو بچهتواند تصرف در اموالها دارد می ولایت بر آن  تا وقتی که  ی شیرخوار در  شان بکند 

ای در حال شیرخوارگی، چنین چیزی ممکن نیست که شما  حال شیرخوارگی مثلاً بدوند یا دو بچه 

چنین غایتی برایش، حالا چه این را غایت حکم قرار بدهید چه غایت موضوع قرار بخواهی بدهید،  
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ماند  شاءالله می جور است این بیان دوم است که حالا دیگر تطبیقش اذان شروع شد ان جا هم همین این 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.  برای بعد. 

 پایان. 


